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ما�ده عباسلی، متولد ۱۳۸۸، هنرجو
یـک روز بابا گفت: دیگر خسـته شـدم از 
بس برایت دفتر نقاشی خریدم. بلندشو 
برویـم کلاس نقاشـی ثبت نامـت کنـم.

آن موقـع کلاس اول بـودم و علاقـه ام 
بـه نقاشـی آن قـدر زیـاد بـود کـه از دفتـر 
نقاشی ام سر ریز می شـد به گوشه و کنار 
بـا مـن را در  . با بقیـه کتـاب و دفترهـا
کلاس هـای مختلف ثبت نام می کرد تا 
بفهمـم بـه چـه چیزی علاقـه دارم و مـن از چهارده سـالگی، دیگر 
مطمئـن شـدم کـه می خواهـم نقـاش باشـم؛ نـه والیبالیسـت،
هندبالیسـت و فعـال در رشـته های دیگـری کـه مـزه هر کـدام را 
بـه انـدازه چنـد مـاه کلاس رفتـن چشـیده بـودم. دو سـال اسـت 
کـه بـه ایـن آموزشـگاه می آیـم. تکنیک هـای مختلـف نقاشـی را 
یـاد گرفتـه ام و از ۶ مـاه پیـش شـده ام کمک مربـی. وقتـی خانـم 
قربانـزاده پیشـنهاد کـرد نقاشـی بچه هـای مینـاب را بکشـیم،

مـن بـا کمـال میـل قبـول کردم.
کـری» شـد انتخابم، چون  از میـان آن همـه کـودک زیبـا،«اسـرا ذا
معصومیـت چشـم هایش جـور عجیبـی مـن را جـذب کـرد. تـوی 
آن پن� شش سـاعتی کـه در خانـه، وقـت گذاشـتم بـرای طراحـی 
چهـره اش، هر چنـد دقیقـه یـک بـار بـه خـودم می گفتـم: حیـف 
ایـن خنده هـا نبـود کـه تمـام شـود؟ ایـن چشـم ها حیـف نبـود که 
بـرای همیشـه بسـته بمانـد؟ طراحـی صـورت زیبـای اسـرا تمـام 
شـد امـا کار مـن بـا بچه هـای مینـاب، تمـام نشـده اسـت هنـوز.
کان نصیـری را بکشـم؛ همـان کـه از پیکـرش یک  می خواهـم مـا
تـار مـو هـم نمانـده اسـت. برای شـهادت ایـن بچه معصـوم و غم 

پـدر و مـادرش، خیلـی گریـه کـردم.

عسلل صلوانی، متولد ۱۳۸۹،
هنرجو

سـه سـاعت وقـت گذاشـتم تـا چهـره 
ی شـهید  بچه هـا ختر ز د یکـی ا
میناب را کشیدم. باورتان می شود؟ 
اسمش از خاطرم رفته است ولی طرز 
نگاهـش و آن بی گناهـی توی چهره  
کودکانـه اش را نمی توانـم فرامـوش 
کنـم. ایـن طراحـی، ثمـره چهار سـال 
پیگیـری علاقـه ام بـه نقاشـی و آمـوزش و تمرینـم در آموزشـگاه بـه 
حسـاب می آمد. برخلاف بسـیاری از سـفارش هایم، این بـار بنا نبود 
ح زدم. بـا مربـی ام، دسـتمزدی دریافـت کنـم و فقـ� بـرای دلـم، طـر
خانـم قربانـزاده و بقیـه هنرجوهای آموزشـگاه، قرار گذاشـته بودیم 
کـه همگـی در یـک شـب و سـر سـاعتی مشـخ�، طراحی هایمـان 
از شـهدای مینـاب را برداریـم و برویـم اجتمـاع شـبانه خواجه ربیـع،
رو بـه روی مسـجد امام جعفر صـادق(ع) و کارها را پیش چشـم مردم،
کران کنیم. نه روی سه پایه، بلکه بایستیم کنار خیابان و عکس ها را  ا

بگیریم دستمان.
کنش هـای مـردم برایتـان بگویـم کـه چقـدر خـوب و پر انـرژی  از وا
بـود. بعضی هـا ابتـدا فکـر می کردنـد کـه مـا عکـس دختربچه هـای 
مینـاب را چاپ کرده ایم. خوب تر که دقیق می شـدند، می فهمیدند 
کـه این هـا طراحـی اسـت و نمونـه کار خودمـان. سـؤال هایی هـم 
کنـش م�بـت بـه حسـاب می آمـد. آن  می پرسـیدند کـه همـه اش وا
شـب، به نمایـش درآوردن تصویـر شـهدای مظلـوم مینـاب، بهانـه 
بـود بـرای رفتنـم بـه تجمـع شـبانه، وگرنـه  قبـل ازآن هـم بارهـا رفتـه 

بـودم اجتمـاع و بعـد از ایـن هـم خواهـم رفـت.

فاطمه شلریفی فرد، متولد 
۱۳۹۲، هنرجو

آن اوایل که می دیدمش می ترسیدم؛
از ابهتش، جدی حرف زدنش، اخم 
توی چهره اش و انگشت اشاره ای که 
توی هوا تکان می داد و خ� و نشان 
می کشـید. بـه مامـان می گفتـم چرا 
ایـن مـرد را این قدر تـوی تلویزیون 
نشـان می دهنـد؟ یـک خـرده کـه از 
جنـ� گذشـت، فهمیـدم ابراهیـم ذوالفقـاری، سـخنگوی قـرارگاه 
خاتم الانبیـا(ص) اسـت و ابهتـش، جـدی حرف زدنـش، اخـم تـوی 
چهـره اش و انگشـت اشـاره ای کـه تـوی هـوا تـکان می دهـد، خـ� و 
نشان کشیدن است برای انداختن ترس در قلب دشمن. این فهم 
باعـث شـد ترسـم از او بریـزد و جـای آن را احترام و دوست داشـتن پر 
کنـد؛ آن قـدر زیـاد که عکسـش را از اینترنت گرفتـم و ذخیره کردم در 
گالـری موبایلـم تـا جلـو چشـمم باشـد و بتوانـم چهـره اش را طراحـی 
کنـم. قبـلا هـم از ایـن نمونـه کارهـا انجـام داده ام؛ کارهایـی که آدم 
بـرای اعتقاداتـش می کنـد. م�ـلا یـک بـار تصویـر یکـی از دخترهای 
شـهید میناب را کشـیدم. یک بار هم عکس رهبر شـهید را کشـیدم،

بـا همـه ظرافت هایـش. تمـام کـه شـد، هدیـه دادم بـه یکـی از 
بسـیجی ها در اجتمـاع شـبانه خواجه ربیـع. یـک بـار دیگـر هـم 
عکـس ایشـان را کشـیدم بـرای شـرکت در نمایشـگاه مدرسـه مان،
دبیرسـتان نفیسـه خوش نیـت. عکـس آقاسـیدمجتبی خامنه ای 
را هـم طراحـی کـرده ام. چقـدر شـبیه پـدر شهیدشـان از کار درآمـد،

من، دختری که عاشـق اسـکیت، دوچرخه سواری و جنب و جوش 
اسـت، سـاعت ها بـرای طراحـی تصاویـری کـه گفتـم، سـر جایـم 

نشسـتم و از کشیدنشـان لذت بردم.
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تعطیـلات اسـت و آموزشـگاه نقاشـی، روزهـای شـلوغی را سـ�ری 
می کنـد. رونـق آموزشـگاه و کلاس هایـی کـه تـا سـاعت ۲۰ بـه طـول 
می انجامد، با تمام شور و نشاطش برای هنرمند محله خواجه ربیع،
یـک حسـرت را هـم بـه دنبـال داشـته اسـت؛«مشـغله ها نمی گـذارد 
اقـل جـور دیگـری  هـر شـب بـروم تجمـع شـبانه. بـا خـودم گفتـم لا
ادای دیـن کنـم. راسـتش ماجـرای حملـه به مدرسـه مینـاب، برایم 
خیلی سـنگین بود. توی آموزشگاه با هنرجوها درباره اش صحبت 
می کردیـم. دخترهـا اسـتقبال کردنـد از اینکـه نمایشـگاهی گروهی 
داشـته باشـیم. سـبک های�ررئـال بـرای کشـیدن چهـره شـهدای 
مینـاب، گزینـه خوبـی بـود اما بـا تجربـه ای که داشـتم، می دانسـتم 
کـران آثـاری در ایـن سـبک، اسـتقبال نمی کننـد؛ کـه گالری هـا از ا
به ویـژه اینکه بیشـتر آثـار از هنرجوهایی بود کـه دوره  های طراحی 

را بـه پایـان نرسـانده بودند.»
کـران طراحـی   رفتـن بـه تجمـع شـبانه محلـه خواجه ربیـع بـرای ا
چهـره شـهدای مینـاب، ایـده ای بـود کـه اجـرا شـد و راه را بـرای دیگر 
فعالیت هـای دغدغه مندانـه ایـن هنرمنـد و هنرجویانـش باز کرد.
آن هـا در یکی از پنجشـنبه ها، نمایشـگاه دیگری بـا عنوان «میراث 
غیـرت» را در آرامسـتان خواجه ربیـع برپـا کردنـد. در این نمایشـگاه،

۲۵اثـر بـه سـبک سـیاه قلم بـه نمایـش درآمـد کـه در آن، چهـره 
مفاخـر ملـی از امیرکبیر، سـتارخان و باقرخان تا شـهدای هسـته ای،
مدافعـان حـرم، هوافضـای سـ�اه، خمینـی کبیـر و رهبـر شـهید بـه 
چشـم می خوردند؛ خ� سِـیری که ادامه آن، ایران را از دامنه عزت 

بـه قلـه افتخـار خواهـد رسـانید.
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از میـان آن همـه کـودک زیبـا
معصومیـت چشـم هایش جـور عجیبـی مـن را جـذب کـرد

آن پن� شش سـاعتی کـه در خانـه
چهـره اش

ایـن خنده هـا نبـود کـه تمـام شـود؟ ایـن چشـم ها حیـف نبـود که 
بـرای همیشـه بسـته بمانـد؟ طراحـی صـورت زیبـای اسـرا تمـام 

شـد امـا کار مـن بـا بچه هـای مینـاب
کان نصیـری را بکشـم می خواهـم مـا

تـار مـو هـم نمانـده اسـت
پـدر و مـادرش
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����  آ��ز�ـ��ه
برای راه اندازی آموزشـگاه و کمک به بارور شدن استعدادهای 
هنـری، چـه جایـی بهتـر از محلـه خواجه ربیـع کـه خـود در آن 
رشـد کـرده و بالیـده اسـت؟ فرشـته، زمـان را بـه پن� سـال پیـش 
برمی گرداند که برای تأسـیس یک آموزشـگاه باید تصمیم های 
بزرگـی می گرفـت؛«بـا سـرمایه ای کـه در ۱۰سـال زندگـی مشـترک 
مـن و همسـرم، جمـع شـده بـود، می توانسـتیم ماشـینی مـدل 
لا بخریـم و خـوش باشـیم. امـا تصمیـم گرفتیـم روی ایـن  بـا

چاردیـواری، سـرمایه گذاری و آن را بـه آموزشـگاه تبدیـل کنیـم.
روزهـا و شـب هایی را یـادم هسـت کـه بـا شـوهرم داشـتیم اینجـا 
سـیمان کاری می کردیـم. کاشـی کاری، برق کشـی، ام دی اف،
لوله کشـی و کلـی کار ریـز و درشـت دیگـر لازم بـود که هزینـه اش با 
وام، فروختـن طلاهایـم و ... جـور شـد. آموزشـگاه کـه افتتـاح شـد،

خـدا را شـکر هـر هنرجـو شـد یـک سـفیر بـرای جـذب دیگـران بـه 
آموزشگاه. حالا تعداد هنرجوها به بیش از صدنفر رسیده است.»


